مقدمه
در دوردست‌ها،‌ پهلو به پهلوي چين، باريكه سرزميني است بسيار مرتفع، با كوه‌هاي آسمان‌بوس و به‌هم‌فشرده، با معبرهاي تنگ دشوارگذر، با زمستان‌هاي سرد نُه‌ماهه، برخوردگاه چهار تمدن بزرگ آسيا (ايران، ‌هند، چين و آسياي مركزي)؛ كه دورترين نقطه از همة آنها است. پناهگاهي است امن براي رانده‌شدگان از همة آنها، نه تنها كسان كه حتي باورها و انديشه‌هاي كهن، نه در كنار هم كه آميخته با هم و نمايان در دست‌نوشته‌هايشان: دست‌نوشته‌هاي اسماعيليان بدخشان.در اواخر قرن سيزدهم / نوزدهم
 بود که به‌خاطر بسط قدرت دو دولت استعماري روس و انگلستان، بدخشان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. از اين رو، نخستين پژوهش‌ها نيز دربارة وضعيت جغرافيايي و راه‌هاي اين ديار صورت پذيرفت (موزر، 1356: 8). درسال 1296 / 1878، پژوهشگران روس بدين ديار پاي نهادند (بارتولد، 1351: 330). هدف از اين سفرها، تعيين ارزش منطقه و مشخص‌كردن راه‌هاي آن بود؛ هدفي که سرانجام در سال 1313 / 1895 به تقسيم اين سرزمين، ظاهراً ميان حکومت افغانستان و خان بخارا اما درواقع روس و انگليس، منجر شد (كراوس
، 1899: 244ـ243 و 306؛ راولينسون
، 1980: 313ـ308).
      به‌دنبال اين احراز مالکيت، پژوهشگران روس بيشتري بدين ديار پاي نهادند. از آن جمله بابرينسکي
 در سال 1316 / 1898 از بدخشان ديدار و با پيران اين ديار مصاحبه كرد(1). در سال 1320 / 1902 پژوهشگر ديگر روس، پالاوتسوف
، موفق شد مقدس‌ترين کتاب اسماعيليان اين ديار يعني ام‌الکتاب را كشف كند (ايوانف
، 1936: 132ـ1). ا.ا. سيميونوف
 (متوفي 1337خ / 1958) نيز در سال 1319 / 1901 سفري به بدخشان تاجيکستان کرد و پس از آن به چاپ مقاله‌اي دربارة مردم آنجا اقدام كرد و حتي آن را به‌صورت کتاب کوچکي جداگانه به‌چاپ رساند (مقدمة ب. ي. اسكندروف به زبان روسي بر كتاب محمدزاده و شاه‌زاده، 1973: 9ـ8). زروبين
 ــ زبان‌شناس روس ــ‌ نيز با حضور در منطقه به سال 1331 / 1912 توانست مجموعة کوچکي از نوشته‌هاي اسماعيلي به‌دست آورد و آنها را در سال 1335 / 1916 به موزة آسيايي آکادمي علوم سن پطرزبورگ اهدا کند (برتلس
 و بقايف، 1376: 8ـ7). کار وي را سيميونوف با ارائة مجموعة ديگري از دست‌نوشته‌هاي اسماعيلي بدان موزه در سال1337 / 1918 دنبال کرد. در همين سال‌ (1331 / 1912) بود که حيدر ميرزا شغناني، تاريخ محلي خود را نگاشت و سيميونوف آن را با افزودن حواشي و تعليقات به سال 1336 / 1917 به زبان روسي ترجمه و در مسکو منتشر کرد (سيميونوف، 1917: 23ـ1)؛ اما کار او در مقايسه با آنچه ايوانف بعدها انجام داد، هنوز بسيار ناچيز بود. ايوانف موفق شد نسخه‌هاي بيشتري از مناطق مجاور ــ مانند بدخشان افغانستان، چترال
، هنزه
 ــ‌ و مناطق ديگر به‌دست آورد و سپس آنها را به‌سال 1312 خ / 1933، در کنار ساير آثار اسماعيلي، در يک کار کتابشناسانه معرفي کند (ايوانف، 1993)؛ که علي‌رغم قديمي‌بودن، هنوز پژوهشگران به آن رجوع مي‌كنند.
     در ادامة چنين کارهايي بود که دو انستيتوي خلق‌هاي آسيايي آکادمي علوم شوروي و انستيتوي شرق‌شناسي آکادمي علوم تاجيکستان بر آن شدند کلية نسخ خطي موجود در بدخشان تاجيکستان را گردآوري کنند. بدين ترتيب، طي سال‌هاي 42ـ 1338 خ / 1963 ــ 1959، هيئتي که ابتدا به سرپرستي برتلس ــ اسماعيليه‌شناس برجستة روس ــ و سپس به سرپرستي محمد وفا بقايف تشکيل شده بود، توانست تعداد زيادي ــ بيش از يکصدو هشتاد ــ نسخة دست‌نويس از بدخشان گردآوري و از آنها عکسبرداري کند. سپس آگاهي‌هايي دربارة اين نسخه‌ها در فهرستي که تهيه شد، انتشار يافت (برتلس و بقايف، 1376: 9ـ8). درپي کشف اين نسخه‌هاي جديد بود که بار ديگر ايوانف به تجديد نظر در فهرست کتابشناسي خود ناگزير شد و آنچه را در اين مدت خودش هم از هند، ايران و سوريه به‌دست آورده بود، بر آنها افزود و به چاپ کتاب ديگري در همين زمينه به سال 1341 خ / 1963 اقدام کرد (ايوانف، 1963). 
     ايوانف که چند ماهي پس از انقلاب اکتبر (1337 / 1918) روسيه را ترک کرده بود، سال‌هاي 38 ــ 1299 خ / 59 ــ 1920 را در هند گذراند. وي در شهر کلکته با انجمن آسيايي بنگال
 همکاري كرد؛ سپس به بمبئي رفت و با کوشش اسماعيليان آن ديار، مؤسسة تحقيقات اسلامي
 را بنيان گذارد. او در تأسيس جامعة اسماعيلي
 در 1325 خ / 1946 در همين شهر نقش زيادي داشت. ايوانف با کمک اين مؤسسه‌ها موفق شد آثار اسماعيلية به‌‌دست‌آمده از بدخشان، ايران و هند را منتشر كند (دفتري
، 1977: 36ـ35).
     از اين همه منابع به‌دست‌آمده، در حال حاضر هيچ‌يک دردسترس نيست. هرچند که برخي از وجود آنها در آکادمي علوم تاجيکستان خبر مي‌دهند (دفتري، 1375: 34)، جز تعداد کمي از نسخه‌هاي عکسي در زمان مراجعة نگارنده به آنجا (1979 / 2000) چيزي در آنجا يافت نشد. اما جاي خوشوقتي است که کار کتابت آثار خطي در بدخشان متوقف نشده و تا امروز ادامه يافته است. بنابراين، بسياري از آن کتاب‌ها و رساله‌ها را مي‌توان با کتابت جديدتري در همان سرزمين به‌دست آورد. کوشش‌هاي مسئولان پژوهشگاه جديدالتأسيس علوم انساني خاروغ در گردآوري نسخه‌هاي عکسي از اين متون، كار را تاحدودي آسان‌تر کرده است. کار گردآوري اين آثار اگرچه هنوز در نخستين مراحل است و بسياري از کتاب‌ها، رساله‌ها و بياض‌هايي را که هم‌اکنون در دست اهالي وجود دارد، شامل نمي‌شود و شيوة نگهداري آنها هم فاقد نظم و ترتيب لازم و درنتيجه دسترسي آسان است، همين کارهاي گردآوري‌شده، رنج سفرهاي پرهزينه و به‌راستي دشوار و گاه غيرممکن را ــ در پاره‌اي از فصول سال ــ به روستاهاي اين سرزمين مي‌کاهد.
     دست‌نوشته‌هاي موجود درنزد اسماعيليان بدخشان را تا آنجا که ديده شده است، به‌لحاظ موضوعي مي‌توان به چند دسته تقسيم کرد؛ كه از آن جمله تاريخ‌هاي محلي يا تك‌‌نگاري‌هايي است که دربارة سلسله‌هاي محلي اين ديار (اعم از بدخشان افغانستان يا تاجيکستان، اسماعيلي و غيراسماعيلي) نوشته شده است. تاريخ بدخشان، نوشتة سنگ‌محمد بدخشي که در آن تاريخ سلسلة محلي ميران بدخشان را از بدو تأسيس تا سال 1233 / 1880 شرح داده است،  از اين دست به‌شمار مي‌رود. ادامة کار او را نويسندة محلي ديگري به‌نام ميرزا فاضل (فضل‌علي)بيک سرخ‌افسر برعهده گرفته و وقايع دوران حکومت ميران بدخشان را تا سال 1325 / 1907 گزارش كرده است (بدخشي، 1367: 95).
     هر دو مؤلف ظاهراً اهل سنت بوده كه گرچه وقايع سياسي را كاملاً شرح داده‌اند، به‌ندرت ذکري از اوضاع اجتماعي و مذهبي بدخشان به‌ميان آورده‌اند. از آنجا که کتاب دربارة ميران بدخشان نوشته شده است که آنها نيز خود سنّي و از پيرزادگان (ظاهراً نقشبندي) ده‌بيد سمرقند بوده‌اند (همان، ص 2) و بر بدخشان اصلي که ساکنانش عمدتاً در آن روزگار نيز سنّي بوده‌اند، حکومت کرده‌اند، اين نويسندگان به اسماعيليان توجهي نشان ندادند و جز در يک مورد که سنگ‌محمد بدخشي از «شيعة شنيعة باطلة اسماعيليه» در «چترارات و بدخشانات» نام برده (همان، ص 37)، ديگر ذکري از آنها نشده است. فقط اشاره‌هايي به روابط سياسي ميران بدخشان و شاهان شغنان شده است و از مذهب اين شاهان نيز هيچ يادي نکرده‌اند. اين کتاب يک بار به‌سال 1336 /1959 به‌صورت افست در لنينگراد چاپ شده و بار ديگر دکتر منوچهر ستوده در سال 1367 در ايران آن را به‌دست چاپ سپرده است. 
     به‌نظر مي‌رسد تک‌‌نگاري‌هاي ديگري هم دربارة امراي محلي اطراف بدخشان مانند ميران قطغن و درواز وجود داشته که منبع کار برهان‌الدين کوشککي در تأليف تاريخ اين دو منطقه قرار گرفته است (كوشككي، راهنماي قطغن و بدخشان: 15ـ11 و 228). اگر چه از اصل اين تک‌نگاري‌ها اطلاعي دردست نيست، از همان مختصري نيز که کوشککي در اثرش آورده است، برمي‌آيد که حاکمان و نيز مردم تحت سلطة سلسله‌هاي محلي يادشده، همگي اهل سنّت بوده و از اين رو تاريخ‌هاي محلي آنها نيز فاقد توصيفي دربارة اسماعيليان سرزمين مجاور خود بوده‌ است.

از تاريخ‌هاي محلي که به‌دست خود اسماعيليان نوشته شده است، مي‌توان از تاريخ شغنان حيدرميرزا شغناني نام برد؛ كه ــ همان‌‌گونه که پيشتر ياد شد ــ سيميونوف اين اثر را با افزودن توضيحات و برخي از آگاهي‌هاي ديگر در تاريخ 1336 / 1917 به زبان روسي ترجمه كرد و در مسکو به‌چاپ رسانيد. موضوع اين کتاب عمدتاً دربارة تاريخ سلسلة شاهان شغنان است که مطابق روايت‌هاي محلي از نسل شخصي به‌نام شاه خاموش بودند. اين کتاب که درواقع از گردآوري روايت‌هاي محلي قديم‌تر فراهم آمده، مأخذ کار نويسندگان ديگر قرار گرفته است. 
    از آثار ديگر كه به‌دست خود اسماعيليان نوشته شده، کتاب تاريخي ديگري است که به‌اشتباه نام تاريخ بدخشان بر آن گذاشته شده، درحالي‌که مطالب آن هم دربارة تاريخ شغنان است. نويسندگان اين کتاب عبارت بوده‌اند از قربان محمدزاده، محبت شاه‌زاده، آخوند سلمان (سليمان) و سيد شاه فطور (محمّدزاده، 1973). اسکندروف در مقدمه‌اي (به‌زبان روسي) بر اين کتاب (ص 7ـ 6) يادآوري کرده که شخصاً در سال 1331 خ / 1952 با قربان محمدزاده و محبت شاه‌زاده ديدار کرده است. وي هردوي آنها را از معلمان مدارس پامير که دانش خود را از مکتب‌هاي خانگي فراگرفته بودند، معرفي کرده است. قربان محمدزاده در اين کتاب، منابع کار خود را روايات شفاهي ــ که از پيران محلي به‌دست آورده بود ــ به‌علاوة رسالة سيّد فرخ‌شاه و همان اثر ميرزا حيدرشاه شغناني بر شمرده است (همان، ص 206ـ94). بدين ترتيب، کار محمدزاده، مجموعه‌اي از روايات گوناگون محلي بوده است. اما اين کتاب به‌خصوص در ذکر سال‌هاي به‌دست‌داده‌شده، در مقايسه با تاريخ‌هاي جسته و گريخته‌اي که از سنگ‌‌نبشته‌هاي موجود در اين ناحيه به‌دست مي‌آيد، مغشوش است و بايد آنها را با احتياط پذيرفت.
      از چهار دفتري (فصلي) که اين کتاب را تشکيل مي‌دهند، سه دفتر آخر ــ شامل «تاريخ شهان شغنان» (از نيمه‌هاي قرن سيزدهم / نوزدهم به بعد)، «تاريخ افغانستان» (منظور، حاکميت افغانان در شغنان) و «زمان نيکلاي» ــ مشروح‌تر بوده و جزئيات بيشتري در آنها مطرح شده است (همان، ص 94ـ87)؛ درحالي‌که دفتر نخست درواقع گردآوري روايت‌هاي اسطوره‌مانند دربارة مؤسس و چگونگي تشکيل حکومت شاهان شغنان است. متأسفانه در اين اثر نيز به مذهب اهالي و شاهان شغنان اشارة مستقيمي نشده است. 

     اثر ديگري که ظاهراً مطالب آن از تاريخ شغنان ميرزا حيدر شغناني اخذ شده، از آن ميرزا‌فاضل (فضل‌علي)بيک سرخ‌افسر است با عنوان نسب و سلسلة شاهان و ميران خطة کوهستان ملک شغنان كه در سال 1325 / 1907 در اوش ــ پايتخت کنوني جمهوري قرقيزستان ــ نوشته و آن را به‌همراه دو اثر ديگر خود با عنوان‌هاي تفصيل و ترجمة سيد شاه خاموش که اجداد ميران و شاهان شغنان است و نسب‌نامة سيدعلي‌شاه ولي در ذيل تاريخ بدخشان ــ اثر مشترک خود و سنگ‌محمد بدخشي ــ درآورده است
.
     اثر تاريخي ديگر از اين دست، قصيده‌اي تاريخي است از شاعري با تخلّص «ضعيفي» که از بياض‌هاي شخصي بدخشان تاجيکستان به‌دست آمد و شاعر آن را مطابق تاريخي که در همان قصيده آورده، در سال 1290 / 1873 سروده است(2). ضعيفي هدف خود از سرودن اين قصيده را ذکر نام‌ها و نشان‌هاي شاهان شغنان معرفي و در راستاي آن، از نه تن از شاهان شغنان ياد کرده، اما اطلاعات او دربارة وقايع و حتي نام شاهان پيش از شاه ونجي دوم (اواخر قرن دوازدهم / هجدهم و اوايل قرن سيزدهم)، مانند ساير مورخان محلي، اندک و توأم با اشتباه است. صحت و سقم اين آگاهي‌ها در مقايسه با تاريخ‌هاي محلي بدخشان و ساير تاريخ‌هاي محلي اين ديار و به‌خصوص از تاريخ‌هاي سنگ‌نبشته‌ها و دفترهاي شاعران اين ديار اثبات مي‌شود. به هر روي، کار ضعيفي را بايد حد فاصل ميان يک قصيدة کاملاً تاريخي و آنچه نزد اسماعيليان به ذريه‌نامه مشهور است، به‌شمار آورد با اين تفاوت که در شعر فوق ظاهراً تقدسي براي شاهان شغنان، جز مؤسس آن، قائل نشده است، درحالي‌که ذريه‌نامه‌هاي اسماعيليان درواقع فهرست اسامي امامان اسماعيلي به‌شمار مي‌رود که معمولاً به‌هنگام دعا و مناجات خوانده مي‌شود و اسماعيليان با شفيع‌قراردادن آنها از خداوند طلب ياري مي‌كنند.
     ذريه‌نامه‌هاي موجود در بدخشان(3) عمدتاً به دو گروه تقسيم مي‌شوند: در دسته‌اي از آنها، بنا بر باورهاي اسماعيلي، اسامي امامان پيش از حضرت محمد(ص) ذكر شده است كه گروه نسبتاً پرشماري را نيز تشکيل مي‌دهند و البته فاقد هرگونه ارزش تاريخي هستند؛ اما دستة دوم که حاوي نام امامان پس از اسلام هستند، هم ازنظر تاريخي و هم ازنظر بررسي وضعيت اعتقادي اين مردم، البته به شرط يک ديد نقادانة دقيق، بسيار مفيدند. ذريه‌نامه‌هاي نوع دوم موجود در بدخشان، تا آنجا که ديده شد، عمدتاً متعلق به فرقة قاسم‌شاهي هستند؛ ولي در آنها اسامي امامان بسيار مغشوش و آميخته با نام پيران نزاري هند و ظاهراً پيران محلي ديگر ضبط شده است و تاريخ هيچ‌يک از آنها از دوران آقاخان سوم عقب‌تر نمي‌رود. 
     اين وضعيت را احتمالاً بايد معلول حک و اصلاحات مداومي دانست که نسل‌هاي بعد در اين ذريه‌نامه‌ها انجام داده‌اند. اما اينکه در بسياري از ذريه‌نامه‌هاي موجود تلاش شده است تعداد نام امامان به عدد چهل و هشت برسد و گاه بر بالاي نام‌ها شماره‌گذاري شده و در بعضي ديگر کوشش شده است برخي  از اسامي حذف شود تا عدد چهل و هشت بر روي نام سلطان محمدشاه، آقاخان سوم، قرار گيرد، نشان‌‌دهندة تأکيد مراتب بالاتر دعوت بر تعداد اسامي امامان است تا مطابق فهرست رسمي درآيد. به‌نظر مي‌رسد فهرست رسمي پس از اصلاحي که در روزگار آقاخان دوم، پسر بزرگ وي، شهاب‌الدين‌شاه انجام داد، انتشار يافته است؛ زيرا ظاهراً وي نخستين کسي بود که در فهرست پيشين نزاريان قاسم‌شاهي دست برد و نام برخي از امامان را از ذريه‌نامه‌هاي پيشين حذف كرد، سپس فهرست اصلاح‌شده را به‌نزد جوامع قاسم‌شاهي فرستاد و از آنان خواست تا در ذريه‌نامه‌هاي خود دست ببرند و مطابق صورت اسامي وي، آنها را مرتب كنند (شهاب‌الدّين شاه حسيني، 1341: 44)؛ که از هر دو فرمان در بدخشان اطاعت شد. در ذريه‌نامه‌هاي قديمي‌تر کوشش شد تلفيقي ميان آنها صورت گيرد؛ در حالي که در ذريه‌نامه‌هاي جديد، دقيقاً همان فهرست رسمي نشان داده مي‌شود. 

     در فقدان منابع تاريخي دقيق، سنگ‌‌نبشته‌ها نيز يکي ديگر از منابع موثّق تاريخ اسماعيليان بدخشان را تشکيل مي‌دهد. اين سنگ‌‌نبشته‌هاي کوتاه تا آنجا که ديده شد، همگي به خط و زبان پارسي بوده و معمولاً بعد از کشيدن جويباري يا ايجاد مزرعه‌اي، کسي از باسوادان محل چند خطي را معمولاً به نظم به‌عنوان يادگار برروي سنگ‌هاي بزرگ حفر کرده است. برخي از اين سنگ‌‌نبشته‌ها حاوي تاريخ، نام عامر و نام نويسنده و گاه اطلاعات ديگر است. قديمي‌ترين تاريخ يادشده بر اين قطعه‌سنگ‌ها، سال 1145 / 1732 را نشان مي‌دهد و جديدترين آنها متعلق به سال 1329 /1910 است. از تاريخ نگاشته‌شدن برخي ديگر هم اطلاعي در دست نيست. نگارنده خود برخي از اين سنگ‌‌نوشته‌ها را ديده؛ اما قاسمف
. (1984: 28ـ10)، همة آنها را در تمامي روستاهاي بدخشان تاجيکستان يافته و پس از قرائت، آنها را در مقاله‌اي به زبان روسي گنجانده است. شايان ذکر است که مزارهاي متعدد بدخشان متأسفانه فاقد سنگ‌‌نبشته و کتيبه است و از اين نظر جز نامي که اهالي، اين مزارها را بدان مي‌شناسند و پاره‌اي از اشيا که ازجهت سمبوليک حائز اهميت است، آگاهي تاريخي ديگري از آنها به‌دست نمي‌آيد.

     دستة ديگري از منابع فرقه‌اي که به نسبت بسيار پرشمار هم هستند، کتاب‌ها و رساله‌هاي کوچک و بزرگ اعتقادي است که از بدخشان به‌دست آمده است. اين رساله‌ها که عمدتاً فاقد نام نويسنده هستند، گاه در خود بدخشان نوشته نشده يا اسماعيليان بدخشان آنها را ننوشته‌اند، بلکه از جاي ديگر به اين سرزمين آورده شده و بعدها چندين نسل از اسماعيليان بدخشان آنها را استنساخ كرده‌اند. جنجال‌برانگيزترين کتاب از اين گروه، همان ام‌الکتاب است که ايوانف آن را به‌صورت مقاله‌اي نيز به‌چاپ رسانده است. دربارة تاريخ نوشته‌شدن اين رساله تاکنون پژوهشگران نظرهاي گوناگوني داده‌اند؛ از آن جمله: ايوانف احتمال داده است که تاريخ نگارش آن آغاز قرن پنچم / يازدهم به بعد بوده باشد (ايوانف، 1963: 194)؛ مدلونگ معتقد است که از آغاز قرن چهارم / دهم زودتر نوشته نشده و حتي احتمال داده است که شايد در دوران الموت نوشته شده باشد (مدلونگ
، دايرةالمعارف اسلام
، چ 2، ج 4: 203)؛ اما دفتري پس از اشاره به شباهت مطالب آن با باورهاي مخمسه و نصيريه، و نيز کتاب الهفت(4) که از اسماعيليان طيبي سوريه به‌دست آمده، به اين نتيجه رسيده است که احتمالاً در نيمة دوم قرن دوم / هشتم در جنوب عراق نوشته شده است (دفتري، 1375: 121). ولي در مقدمة ام‌الکتاب، مختصري از سرگذشت اين تأليف بدين شرح ذکر شده است: 

اين [کتاب] در شهر مکه، در محلة قريش و ابن هاشم، در خانة عبد مناف گفته است و هارون و علي‌بن‌عبدالعظيم به عراق آورده‌اند و به روزگار وفات خويش به مؤمنان و مرسلان سپرده است. (ايوانف، 1936: 116)
     دقيقاً معلوم نيست علي‌بن‌عبدالعظيم که در اينجا از او نام برده و گفته شده كه اين کتاب را به عراق (عجم) آورده، کيست؟ تا آنجا که از کتاب‌هاي رجالي برمي‌آيد، يک نفر به اين نام به ري وارد شده و او علي‌بن‌العظيم‌بن‌حسين معيّه‌بن‌علي‌بن‌حسن‌بن‌حسن‌بن‌اسماعيل‌بن‌ابراهيم‌الغمر، نوة امام حسن مجتبي (عليه‌السلام)، بوده است. گفته شده است، اگرچه با ترديد، که فرزندان او در ري اقامت داشته‌اند (الرجايي، 1380: ج 2، ص 250)(5). اگر فرد مذکور همان 
آورندة ام‌الکتاب به عراق باشد، مي‌توان تاريخ حيات او را از روي ششمين 
جدش، اسماعيل‌بن‌ابراهيم‌الغمر، به اين ترتيب حساب کرد که برادر وي محمد‌بن‌ابراهيم‌الغمر در سال 199 / 841 وفات کرده است (بخاري، 1381 ﻫ . ق.: 16)، پس تاريخ زندگي علي‌بن‌العظيم ‌بايد حدود دو قرن بعد بوده باشد و دور نيست که تاريخ نگارش اين کتاب هم در همين حدود بوده باشد، زيرا اگرچه ام‌الکتاب به زبان فارسي کهنه‌اي نوشته شده است، به‌نظر نمي‌رسد که قدمت آن به قرن دوم / هشتم برسد. 
     از سوي ديگر، هيچ نشانه‌اي که دال بر ترجمه از زبان عربي باشد نيز در آن به‌چشم نمي‌خورد؛ بنابراين، بعيد نيست که در همان عراق عجم و شايد ري ــ که برابر روايات اسماعيلي، روزگاري نيز محل اقامت محمد‌بن‌‌اسماعيل‌بن‌جعفر (عليه‌‌السلام) بوده است (القريشي، 1986: ج 4، ص 4 و 353) ــ نوشته يا تدوين نهايي يافته باشد. همچنين چند نشانة ديگر وجود دارد، كه بر طبق آن، تاريخ نگارش آن از قرن دوم / هشتم جلو است؛ از آن جمله، اشتباهي است که در متن رخ داده و حيات ابوالخطاب ــ صحابي امام جعفر صادق (عليه‌السلام) (وفات 148 /765) ــ به روزگار حضرت علي (عليه‌السلام) نسبت داده شده است (ايوانف، 1936: 98). اين اشتباه بي‌ترديد نمي‌توانسته از نويسنده‌اي که در قرن دوم / هشتم مي‌زيسته است، سر زده باشد؛ چه، هنوز از روزگار ابوالخطاب آن‌قدر فاصله نگرفته بود كه چنين اشتباه آشکاري بکند.
     به هر روي، ارزش اين کتاب در اين است که عقايد و باورهاي غاليان شيعه، به‌خصوص فرقة مخمسه و خطابيه، را شامل مي‌شود، و مي‌تواند نشان‌هندة سير تاريخي اين فرق غالي باشد و اينکه چگونه اين فرقه‌ها سرانجام در اسماعيلية نخستين حل و جذب شدند و چگونه افکار آنان بر اسماعيليان بدخشان اثر گذاشته است. 
     از ديگر آثاري که در خارج از بدخشان نگاشته شده ولي از آنجا نيز به‌دست آمده است، مي‌توان از خلاصه‌هايي از رسايل اخوان‌الصفا نام برد (گمنام، 1995). زمانِ برده‌شدنِ اين رساله‌ها به بدخشان نامعلوم است ولي صرف وجود آنها در ميان اسماعيليان بدخشان مي‌تواند پاسخ خوبي باشد به اين پرسش که چرا باورهاي اسماعيليان بدخشان بيشتر تحت تأثير دوران فاطمي قرار دارد؟

     وجود آثاري از امامان قاسم‌شاهي نيز در بدخشان، ازجمله کتاب پنديات جوانمردي (گمنام، 1950) ــ که ظاهراً سخنان مستنصر بالله دوم، سي و دومين امام قاسم‌شاهي، بوده و گويا پسرش، عبدالسلام‌شاه آن را به بدخشان برده (دفتري، 1375: 533)، به‌همراه قصيده‌اي از خود عبدالسلام‌شاه که در آن خود را به شيوه‌اي صوفيانه معرفي کرده، و نيز فرماني از وي که آنان را به اطاعت از امامان راستين دعوت کرده است (پوناولا
، 1977: 296)، همگي براي نشان‌دادن ارتباط ميان امامان قاسم‌شاهي و اسماعيليان بدخشان منابع مفيدي هستند. 
     به همين ترتيب، وجود آثاري از نويسندگان و شاعران اسماعيلي خراسان و قهستان مربوط به قرن‌هاي هفتم / سيزدهم به بعد، در بدخشان، مي‌تواند حاکي از ارتباط ميان اسماعيليان اين دو منطقه باشد. از آن جمله آثار منسوب به خواجه نصيرالدين طوسي، آثاري از يک مورخ، شاعر و منشي نزاري به نام حسن صلاح[الدين؟] منشي که ظاهراً در اواخر دوران الموت مي‌زيسته(6)، رسالة ابواسحاق قهستاني (1957) و آثار خيرخواه هراتي (1959 و بي‌تا)، به‌خصوص رسالة جعلي او ــ كه چه بسا در روزگار خود عنوان داعي بدخشان را نيز با داعي‌گري کابل و خراسان، فزون داشته است (1959: 45ـ36) ــ تحت عنوان کلام پير (1934)، و اين اثر بيشتر به شناخت موقعيت قاسم‌شاهيان در بدخشان کمک مي‌رساند، چه به هر روي قصد خيرخواه از اين تقلب معرفي امام و دعوت قاسم‌شاهي تحت نام ناصرخسرو بوده است (ايوانف، 1963: 143ـ142)، درحالي‌که کتاب‌ها، رساله‌ها و اشعار ساير داعيان خراسان، ازجمله يعقوب‌‌شاه و پسرش حسين‌بن‌يعقوب شاه و ساير اعضاي خاندانش مانند اشعار و مناجات‌نامه ميرزاکوچک(7) همگي به‌نام خودشان در بياض‌هاي اسماعيليان بدخشان رسوخ کرده‌اند. به همين ترتيب است اشعاري از خاکي خراساني (متوفي بعد از 1055 / 1645) و نوه‌اش رقامي، يا پاره‌اي از اشعار فدايي خراساني (متوفي 1344 /1923) و كتاب هدايت المؤمنين‌الطالبين او (1362) در ميان کتاب‌ها و بياض‌هاي اسماعيليان بدخشان، که اين آثار صرفاً مي‌تواند به اثبات وجود ارتباط مستمر ميان اين دو منطقه و ميان قاسم‌شاهيان با اسماعيليان بدخشان کمک کند، وگرنه در آنها، هيچ اشاره‌اي به بدخشان وجود ندارد.

     گروه ديگر از کتاب‌ها و رساله‌هاي اعتقادي اسماعيلي، آنهايي هستند که در خود بدخشان و توسط اسماعيليان ساکن اين ديار نوشته شده‌اند که در صدر همة آنها آثار ناصرخسرو قرار دارد. اين آثار، علاوه بر اينکه در آنها افکار ناصرخسرو معرفي شده است، براي ارزيابي باورهاي اسماعيليان بدخشان در روزگاران بعد هم مي‌تواند مفيد باشد. اثر سيد سهراب ولي بدخشاني تحت عنوان سي‌و‌شش صحيفه که در سال 856 / 1452 نوشته شده است(8)، نيز در سنجش با کارهاي ناصرخسرو معنا مي‌يابد و به‌جهت نشان‌دادن سير انديشه و باورهاي اسماعيليان در قرن نهم / پانزدهم ميزان خوبي به‌دست مي‌دهد. 

 در اين ميان، رسالة ارشادالطالبين في ذکر ائمه‌الطاهرين ــ اثري که ظاهراً در سال 929 / 1522 نوشته شده است(9) ــ ازجهت تاريخ امامان محمدشاهي، به خاطر فقدان منبعي ديگر، اثري ممتاز به‌شمار مي‌رود. آگاهي‌هاي روشني که در اين اثر دربارة چگونگي انشعاب قاسم‌شاهي و محمدشاهي به‌دست داده مي‌شود، تا آنجا که ديده شد، منحصربه‌فرد است. اين اطلاعات اگر با قصيدة ذريه‌نامة محمود مسکي(10) سنجيده شود، مي‌تواند يک دوران بسيار تاريک نزاريان را روشن سازد. صرف وجود رسالة ارشادالطالبين در بدخشان نيز شايد بتواند از وجود پيرواني براي شاخة محمدشاهيان در اين ديار حكايت کند. البته نام نويسندة اين رساله در متن نيامده است، اما اگر همان نام محب‌علي قندوزي که بر بالاي نسخة مورد استفادة ايوانف نوشته شده است، صحيح باشد، شايد بتوان وي را با سيدعلي قندوزي که در شمال هند براي خود پيرواني داشته و در سال 991 / 1583 درگذشته است (حبيبي، 1341: 271)، مطابقت داد. در اين صورت، صفت قندوزي وي نيز مي‌تواند تأکيد بيشتري بر وجود پيرواني از محمدشاهيان در منطقه کند.
     علاوه بر اينها، کتاب‌ها و رساله‌هاي اعتقادي بسياري که اغلب نويسندگان آنها ناشناخته مانده‌اند، در بدخشان موجود است که زمان خاصي را براي اکثريت آنها نمي‌توان تعيين کرد؛ اما ازجهت معرفي افکار و باورهاي اسماعيليه بدخشان مي‌توانند بسيار مفيد باشند. همچنين اين آثار، نمونه‌هاي خوبي از التقاط و آميزش افکار مخمسه ــ آن‌گونه که در ام‌الکتاب آمده است ــ با آموزه‌هاي ناصرخسرو، اصطلاحات صوفيانه و رنگ و روي شيعة اماميه هستند. براي نمونه، کتابي دست‌نويس که ظاهراً تاکنون، جز باب‌هايي جداگانه از آن (برتلس و بقايف، 1376: 32ـ31 نسخه‌هاي 22 و 23، 119 نسخة 170 و شايد 130 نسخة 194)، به‌طور كلي معرفي‌ نشده است‌، در اينجا معرفي مي‌شود. نسخة مورد استفادة نگارنده، فاقد عنوان و نام نويسنده ‌است و 90 صفحه دارد‌ كه سيد نظام‌‌الدين‌‌بن‌سيد نورالدين‌ در ماه جمادي‌‌الاولي‌ سال 1392‌ (1972)  استنساخ‌ آن را به‌پايان رسانده است‌.
    كتاب  به‌صورت باب‌هايي‌ جداگانه‌ اما پشت سر هم در يك مجلد‌ فراهم شده  كه البته ماقبل و مابعد آن نيز رساله‌هاي ديگري  را دربر گرفته(11) و شايد به همين سبب كسي به پيوند ميان اين باب‌ها‌ اشاره نكرده است‌. به هر روي، اين كتاب‌ ظاهراً شامل هفت يا هشت باب‌ است كه مطابق‌ مرسوم اين مردم كه كتاب‌ها را با تعداد باب‌ها و فصل‌هاي‌ آن نامگذاري‌ مي‌كنند‌، احتمالاً بايد آن را هشت‌باب يا به‌احتمال بيشتر هفت‌باب‌ خواند و البته متفاوت از هفت‌باب‌هايي است كه تاكنون شناخته شده‌ است‌. باب‌هاي اين كتاب به اين قرار است‌: 1. باب‌ در بيان دانستن عالم دين‌، 2. باب در بيان مبدأ و معاد،‌ 3.  كليمة‌
 با معرفت‌، 4. باب در بيان نشان‌ مستجيبي‌، 5.  باب در حدود‌، 6. باب در بيان مذاهب‌ ناجي وهالك‌، 7.  باب‌ در بيان شناختن‌ تنزيل‌ و تأويل‌ قرآن‌، 8. باب در بيان چهارده معصوم. 
    در جايي از اين كتاب آمده است‌ كه «پيغمبر‌ ما نزديك يكهزار‌]و[ سيصد ]و[ چهل‌ ]و[ و پنج‌ سال ] است كه[‌ از دنيا رحلت كرده‌اند‌» (همان، ص 56)؛ اما معلوم نيست كه اين تاريخ‌ از خود مؤلف‌ بوده يا استنساخ‌‌كنندة  قبلي اين تاريخ را به روزگار خود درآورده است‌. در جايي به‌نظر مي‌رسد كه حتي از ام‌الكتاب‌ گرته‌برداري  شده است‌ (همان، ص 36). در عين حال‌، داراي رنگ‌ و لعاب‌ مذهب شيعة‌ اماميه‌ و اصطلاحات‌ صوفيانه‌ است‌. ولي تأثير شيعة اماميه تنها ظاهري‌ است؛ چنان‌كه باب هشتم‌ كه دربارة چهارده معصوم‌ است‌، نه از دوازده امام شيعه و پيامبر‌ (ص) و حضرت فاطمه‌ (س) كه از چهار‌ده تن  ديگر‌ از امام‌زادگان‌ شيعه (درست و نادرست) كه به‌زعم‌ نويسنده‌ شهيد شده‌اند‌، ياد شده است‌. از همه عجيب‌تر‌، يادكردن از قاسم‌بن‌امام مهدي(عج) است‌ (همان، ص 89).
    از نمونه‌هاي نسخ‌ دست‌‌نوشتة‌ ديگر كه بيشتر رنگ داستان‌هاي صوفيانه دارد، باز هم كتابي است‌ كه ظاهراً تاكنون  ناشناخته مانده و يا معرفي نشده است‌. اين كتاب كه باز هم فاقد نام نويسنده و عنوان است،‌ در تاريخ‌ 5 ربيع‌الثاني‌ 1368/1949 به‌دست كاتبي‌ ناشناس استنساخ‌ و در 66 صفحه‌ كه به 9 فصل تقسيم‌ شده، نوشته شده است(12). 
    از رساله‌هاي كوتاه ديگري‌ ازجمله‌ چهل صبح‌، در بيان صفت شش منزل آدمي، هفت اركان شريعت و تأويل‌ آن نيز مي‌توان ياد كرد(13). ‌مناقب‌نامه حضرت علي‌ يا نورنامه‌، اثر ديگري‌ است كه بيشتر رد‌ پاي غلات‌ شيعه و در جايي حتي با‌ آوردن روايتي‌ از بنان‌بن‌سمعان‌، اثري از فرقة بنانيه‌ را كه از فرقه‌هاي‌ مطرود‌ شيعه به‌شمار مي‌آمدند (الاشعري‌القمي، 1961: 38ـ35 و 56؛ اشعري، 1950: ج 1، ص 67ـ66 و 97)، نشان مي‌دهد‌. اين كتاب ‌78 صفحه‌ دارد و فاقد نام نويسنده‌،  نام كتاب‌، سال تأليف‌ و استنساخ‌ است‌(14). افسانة ‌چهل‌ تنان، اثر نسبتاً مشهوري است(15) كه در نسخة مورد استفادة نگارنده‌ در 5 صفحه به‌تاريخ 18‌ ذي‌القعده‌ سال 1351‌ (1932) در سراي بهار‌، به‌دست سيد شاه‌زاده محمد استنساخ ‌شده است‌(16). رسالة چهل حديث‌ يا صدوچهارده حديث نبوي، نسخة دست‌نوشتة ديگري است‌، داراي 45، صفحه كه در 1373 / 1954‌ فردي‌ كه نامش ذكر نشده‌، آن را استنساخ‌ كرده است‌. 
    تمامي اين كتاب‌ها‌ و رساله‌ها‌، براي بررسي وضع اعتقادي‌ و سير تاريخي‌ انديشة اسماعيلي‌ مفيد و نمونه‌هاي گويايي هستند‌ از امتزاجي كه ذكر آن شد. 
    مجموعة فرمان‌ها‌ يا به عبارتي‌ پيام‌ها و سخنراني‌هاي آقاخان سوم و چهارم‌ را نيز علي پسر تهماسب‌ در سال 1358 / 1939‌ در مجموعه‌اي تحت عنوان هذا فرمايش سركار خداوند گردآوري و اكرام‌بيك پسر عاشوربيك درمارختي در سال‌ 1413 / 1992 از آنها نسخه‌برداري كرده است‌(17). از اين پيام‌ها‌ و سخنراني‌ها مي‌توان به مشكلات ‌دروني‌ جامعة قاسم‌شاهي‌ و به‌خصوص چگونگي‌ مشكلاتي‌ كه پيرهاي محلي به‌وجود آورده‌اند و مبارزة امامان بانفوذ آنان، پي برد‌. كتاب نصحيت‌نامه از مشايخ‌ اصحاب، اثري است در زمرة بايست‌ها‌ و نبايست‌ها‌‌ي عاميانه‌، مانند اينكه «در شب نبايد‌ خانه را روفت»‌ و غيره‌. اين كتاب كه فاقد نام نويسنده‌، كاتب و تاريخ كتابت‌ است‌(18)، براي شناخت باورهاي‌ عاميانة اسماعيليان بدخشان،‌ دست‌كم در سده‌هاي پيش، بسيار‌ مناسب است‌. همچنين است ‌كتاب طب كه كتاب دست‌نوشتة ديگري است‌ فاقد‌ نام نويسنده‌، كاتب و تاريخ كتابت‌. اين كتاب كه مشحون‌ از واژه‌هايي به لهجة تاجيكي‌ است‌، دربارة فضيلت‌ حروف الفبا ا‌ست و در آن، نوعي خواص‌ جادويي‌ و درماني براي حروف‌ قايل شده است‌(19)، كه مي‌تواند نشان‌دهندة تأثير‌ فرقة حروفيه در نازل‌ترين‌ سطح آن باشد‌.
    ارتباط فرقة‌ نقطويه‌ و حروفيه‌ با اسماعيليان‌ بدخشان‌، در اشعار امري شيرازي‌ (مقتول‌999 / 1590) كه در بياض‌هاي شخصي‌ بدخشان تاجيكستان يافت مي‌شود‌، نشان داده شده است. همچنين است‌ اشعار نسيمي‌ و قاسم انوار‌ (متوفي 837 /1433) كه آنها هم به‌وفور در اين بياض‌ها ديده مي‌شود‌. اما تأثير‌ آنها در بدخشان‌ را مي‌توان در «الفنامه‌»هايي كه برخي از شاعران بدخشاني مانند ياسي، غافل و ديگران به‌تقليد‌ از امري شيرازي‌ سروده‌اند و اشعارشان‌ در بياض‌هاي‌ باقي‌مانده، موجود است،‌ ديد. 
    سرگذشت‌نامه‌ها‌، گروه ديگري از آثار فرقه‌‌اي را تشكيل مي‌دهند‌. از آثار جديدي كه در فهرست‌ها نام آثار ذكر‌ نشده‌، يكي هم دربارة نيازي شغناني‌ (متوفي‌ 1403 / 1982) است كه ظاهراً به‌دست يكي از شاگردانش‌، با ديدي بي‌طرفانه‌ و در تاريخي‌ نامعلوم‌ نوشته شده است‌(20). اثر ديگر، كتاب‌ فضيلت‌نامه، از‌ موكي
 سيد جلالي‌ شاه فرزند موكلي سيد شاه كلان‌ است كه در 176‌ صفحه به نظم سروده شده و كاتب آن‌ اكرام‌بيك ــ ولد‌ عاشوربيك‌ درمارختي‌ ــ بوده كه اين كتاب‌ را در 25 ربيع‌الاول 1366خ / 1987 استنساخ‌ كرده‌ است(21). شاعر در انتهاي‌ اين كتاب، به سرگذشت‌ خود پرداخته (ص 170 به بعد) و بقية كتاب دربردارندة اشعار او است‌. همچنين است‌ سوانح‌ و گزارشات‌ مختصر از ناملايمات‌ روزگار من كه درواقع مقدمه‌اي است بر كتابي 335 صفحه‌اي كه در 1389 / 1969‌ به‌قلم سيد زمان‌‌الدين‌ متخلص‌ به عديم‌ شغناني‌ نوشته شده است‌(22). همين‌طور است‌ سرگذشت‌ پولادبيك‌‌بن‌خسرو‌بيك‌زاده‌ از روستاي  پيش‌دهقان‌ درمارخت‌ كه عاشوربيك‌، به خط كريليك‌ و به زبان فراسي تاجيكي‌ نوشته است‌(23). هريك از اين سرگذشت‌نامه‌ها درواقع به‌نوعي كمبود منابع تاريخ اجتماعي‌ را جبران مي‌كنند‌ و آگاهي‌هاي‌ خوبي از وضعيت آموزش‌، كتاب‌هاي آموزشي‌، تأثير پيرها و خليفه‌ها درميان جماعت‌، چگونگي‌ برخورد  حاكميت‌هاي سنّي با اسماعيليان‌ و غيره‌، به‌دست مي‌دهند‌. 
    اشعار شاعران‌ بدخشاني‌ كه در بياض‌هاي گوناگون‌ اين خطه وجود دارد‌، اگرچه برخي‌ از آنها را برتلس‌ و بقايف فهرست كرده‌اند‌ (برتلس و بقايف، 1376: 46ـ35 نسخه‌هاي 46ـ29) و پاره‌اي از آنها را نيز مسئولان‌ پژوهشگاه علوم انساني‌ خاروغ‌ گردآورده‌ و درصدد گردآوري‌ بقيه هستند‌، ظاهراً مشتي‌ از خروار‌ را به‌چشم‌ آورده‌اند‌. امّا كار نوشتن‌ و استنساخ‌ بياض‌ها‌، همچنان در اين منطقه ادامه دارد‌. اين بياض‌ها‌ كه عمدتاً اشعاري‌ از شاعران‌ اسماعيلي‌ و گاه غيراسماعيلي‌ مانند حافظ‌، سعدي‌، مولوي‌، عطار و غيره‌ را شامل است‌، درواقع نه از سر تفنن‌ كه از روي نياز استنساخ و به‌خاطر كمبود دستگاه‌هاي تكثير(24) مانند قديم با دست انجام مي‌شود.
    اين اشعار براي اسماعيليان‌، تنها مشتي شعر نيست كه از سر باريك‌انديشي و خيال سروده شده باشند‌، بلكه درواقع‌ جنبة‌ مذهبي دارند و در مراسم مديحه‌خواني‌ كه در موارد بسيار ازجمله جشن‌ها‌، سوگواري‌ها‌، برپاكردن مراسم قرباني‌ و غيره انجام مي‌شود،‌ با رباب و دف‌ و با آوازي‌ حزن‌انگيز‌ و آرام خوانده مي‌شوند‌. درواقع، اين بياض‌ها براي آنان در حكم‌ كتاب دعا محسوب مي‌شود و از اين نظر ‌به باورهاي اسماعيليان‌ كنوني‌ روستاهاي خراسان شباهت‌ دارد‌. مهم نيست كه اشعار‌ اين بياض‌ها از شاعراني غيراسماعيلي‌ باشد‌، بلكه از آنجا كه بنابر‌ باور اسماعيليان‌ بدخشان‌، سرايندگان‌ آنها همگي اسماعيلي‌ بوده‌اند‌، آنها را در رديف‌ اشعار اسماعيلي‌ تلقي مي‌كنند‌. بنابراين‌، انديشه‌هاي اين شاعران‌ به باورهاي اسماعيليان‌ بدخشان علاوه و مفاهيم آن جزيي‌ از اعتقادات ايشان شده است‌. بدين ترتيب، پژوهشگري‌ كه به اين بياض‌ها‌ مراجعه مي‌كند، مي‌تواند با ديدن اشعاري‌ از شاعراني ديگر به اين اختلاط‌ نيز پي ببرد‌. 
به هر روي، اين منابع پرشمار براي پركردن برخي از  نكات مبهم‌ تاريخي و اعتقادي‌ اسماعيليان بدخشان‌ حائز اهميت بسيار است‌، درحالي‌كه به‌ندرت به‌عنوان يك منبع از آنها استفاده شده است؛ البته شايد به اين دليل كه يافتن‌ مطلبي جالب‌ يا نكته‌اي‌ تاريخي ازميان آن ‌همه شعر‌، كه عمدتاً سطح ادبي‌ بسيار پاييني نيز دارند، به‌راستي وقت‌گير‌ و در حكم يافتن‌ سوزن در انبار ‌كاه‌ است‌، اما به‌نظر مي‌رسد كه اطلاعاتي‌ كه از اين راه به‌دست مي‌آيد‌، قابل اعتماد باشد‌. نگارنده بسياري از بياض‌هاي مورد استفادة خود را از پژوهشگاه‌ علوم انساني‌ خاروغ‌ به‌دست آورده و پاره‌اي را مستقيماً از مردم روستاهاي بدخشان تاجيكستان‌ به امانت گرفته است‌. بسياري از بياض‌ها فاقد‌ نام كاتب‌ يا تاريخ‌ كتابت‌، يا هر دو، بوده است‌. صاحبان پاره‌اي ديگر نيز‌، اگر چه از راه لطف‌ بياض‌هايي را كه دراختيار داشته‌اند‌، به‌امانت‌ داده‌اند‌، به‌خاطر‌ پاره‌اي از ملاحظات‌ ازجمله مسئلة‌ اختلاف‌ برسر مالكيت‌ آنها در خانواده‌، مايل به معرفي‌ آنها نبوده‌اند‌. از آن گذشته، تعداد زياد‌ آنها‌، كار برشمردن‌ ويژگي‌هاي كتاب‌شناختي‌ يكايك‌ بياض‌ها را غيرممكن كرده است‌. از اين جهت در اين كار فقط‌ به ذكر اينكه اين بياض‌ها‌ از پژوهشگاه علوم انساني خاروغ‌ به‌دست آمده‌ يا از مردم بدخشان‌ تاجيكستان‌ گرفته شده‌، بسنده شده است‌. 
پي‌نوشت‌ها

1. مصاحبه‌هاي بايرينكسي با پيران پامير، در اثر زير گردآوري شده است:
  A. ЂOЂPИHCКИ, BЬІДЕРЖКИ И3 БЕСЕД А.БОБРИНСКОГО С ПИРАМИ       ПАМИРА ,  ПОЅРАНИЧАНИКИ   И   ЖИТЕЛИ   ПАМИР   А   (ДУщАНЪЕ,     ПОМИР, 1995), CTP. 103-112.  
2. اين قصيده از بياضي كه نسخه‌اي عكسي از آن در پژوهشگاه علوم انساني خاروغ موجود است، به‌دست آمد.
3. بسياري از اين ذريه‌نامه‌ها، به نظم يا به نثر، در بياض‌هاي مردم اين ناحيه وجود دارد؛ مقدار زيادي از آنها را هم مي‌توان در پژوهشگاه علوم انساني خاروغ، بدون شمارة ثبت يافت.

4. اين كتاب را به مفضل‌بن جعفي نسبت داده‌اند، (الهفت‌الشريف، مصطفي غالب، بيروت: دارالاندلس، دون‌التاريخ).

5. توجه به اين فرد را مديون آقاي محمدمهدي فقيه بحرالعلوم ــ پژوهشگر برجستة بنياد  پژوهش‌هاي آستان قدس رضوي ــ هستم.
6. معرفي او نيازمند تفصيل بيشتري است كه اميدوارم در جاي ديگر مجالي يافته شود.

7. اين اشعار از بياض‌هاي موجود در پژوهشكدة علوم انساني خاروغ به‌دست آمد، بدون ذكر شمارة ثبت.

8. نسخة عكسي از متن دست‌نوشتة اين اثر در پژوهشگاه علوم انساني خاروغ، فاقد شمارة ثبت موجود است. اين اثر به‌چاپ هم رسيده است (سيد سهراب ولي بدخشاني، سي‌وشش صحيفه، به كوشش هوشنگ اجاقي، تهران: كيهان، 1339).

9. اين تاريخ فقط در نسخة مورد استفادة‌ ايوانف وجود داشته است (ايوانف، 1963: 165). نسخه‌اي عكسي از متن دستنويس اين كتاب در پژوهشگاه علوم انساني خاروغ موجود است.
10. قصيدة محمود مسكي از اسماعيليان خراسان (ايران) به‌دست آمد و ظاهراً هنوز توجه پژوهشگران را به خود جلب نكرده است.
11. نسخه‌اي از اين اثر در پژوهشگاه علوم انساني خاروغ، بدون شمارة ثبت، موجود است.

12. نسخه‌اي عكسي از متن دستنويس اين اثر در پژوهشگاه علوم انساني خاروغ، فاقد شمارة ثبت، موجود است.

13. نسخه‌هاي عكسي از متن‌هايي دستنويس از رساله‌هاي فوق را مي‌توان در پژوهشگاه علوم انساني خاروغ، فاقد شمارة ثبت، يافت.

14. نسخه‌اي عكسي از متن دستنويس اين كتاب، در پژوهشگاه علوم انساني خاروغ، فاقد شمارة ثبت، موجود است.

15. به اين كتاب، ديگران نيز اشاره كرده‌اند (برتلس و بقايف، 1376: 58 از نسخة 69).

16 تا 22. نسخه‌اي عكسي از متن دستنويس اين كتاب، در پژوهشگاه علوم انساني خاروغ، فاقد شمارة ثبت، موجود است.

23. نسخه‌اي عكسي از متن تايپ‌شده، در پژوهشگاه علوم انساني فاروغ، فاقد شمارة ثبت،‌ موجود است.
24. در سال 1379/2000، تعداد كمي دستگاه تكثير در بدخشان تاجيكستان وجود داشت كه عمدتاً به مؤسسات وابسته به بنياد آقاخان متعلق بود و امكان دستيابي براي عموم وجود نداشت.
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1.تمامی تاریخ‌ها به استثناي  آنهایی که با حروف اختصاری مشخص شده، در این کار به صورت هجری قمری/میلادی به کار رفته است. 
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4. Pālāvtsuf


5. Ivanow, W.
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� . Asiatic Society of Bangal
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� . CAНГ  MУXAMMAД  БАДАXщИ, TAPИX – И  БАДАЬхщан,    A.H.БoПДьIPEB ЛЕНИНГPAДCКOГO, 1959, CTP. 114 Б – 127 Б.
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1. Madelung, W.
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1. Poonawala


1. كذا در اصل‌.  ظاهراً  نوشتن «كلمه» به اين صورت، به لهجة  نويسنده يا كاتب‌ مربوط بوده است.‌


1. «موكي» واژه‌اي هندي و در مناسبات امروزي اسماعيليان به‌معناي رئيس محلي فرقه‌اي است.


( . اين فهرست، فاقد معرفي نخسه‌هاي دستنويس است كه در متن از آنها استفاده شده است.
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